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کوچـــه »لولاگر« معروف یا همان کوچه قرینه شـــهر تهران، کنار 
پیتزا »داوود« قدیمی‌ترین پیتزا‌فروشـــی پایتخت، پلاک 8 موزه 
اســـباب‌بازی؛ جایی که بزرگ‌ترها وقتی قدم در ســـاختمان آن 
می‌گذارنـــد، پرت می‌شـــوند بـــه دوره کودکی‌شـــان و بچه‌ها با 
دیدن خانه‌ای پر از اســـباب‌بازی ســـر ذوق می‌آینـــد. اگر به این 
موزه برویـــد، مهم نیســـت چند ســـال دارید هر چقـــدر دلتان 
می‌خواهد، بازی می‌کنید. البته جلوی در ورودی موزه روی تابلو نوشـــته شـــده؛ مدت زمـــان بازدید 40 دقیقه 
اســـت. این جمله فلســـفه جالبی دارد، چون هر کســـی   با ورود به  این ســـاختمان دو طبقه آن‌قدر در دنیای 
اســـباب‌بازی‌ها غرق می‌شـــود که گذر زمان را متوجه نمی‌شـــود. اســـباب‌بازی‌ها از ســـال 1392 توســـط مدیر 
موزه و یکی از دوســـتانش از کلکســـیونرهای ایرانی و خارجی جمع‌آوری شـــده و از بهار امســـال برای کســـانی 
که عاشـــق اســـباب‌بازی هســـتند در موزه‌ای خصوصی با مجوز رســـمی از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع ‌دســـتی برای تماشا گذاشته شـــده اســـت. بنیانگذار موزه اســـباب‌بازی می‌گوید:»در روز اگر حتی یک 
نفر بـــا لبخند از این موزه بیـــرون برود و حال خـــوب را در جامعه تزریـــق کند، برای مجموعه ما کافی اســـت. 

این اتفاق برای شـــخص خود من مبارک اســـت و امیـــدوارم دوام پیدا کند.«
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 موزه‌ای با مجموعه اسباب‌بازی‌هایی که یک قرن خاطره را زنده می‌کند

سفر به دوران کودکی

موزه‌ای برای دل و جان 
چندیـــن مـــوزه اســـباب‌بازی در دنیـــا وجـــود دارد که 
هـــر کدام تجربـــه‌ای منحصر‌به‌فـــرد را ارائـــه می‌دهند؛ 
موزه اســـباب‌بازی پانانـــگ به‌ عنـــوان بزرگ‌ترین موزه 
اســـباب‌بازی جهـــان در مالـــزی، مـــوزه اســـباب‌بازی 
نورنبـــرگ آلمـــان با ده‌ها هزار اســـباب‌بازی از سراســـر 
دنیـــا و موزه اســـباب‌بازی لنـــدن با مجموعـــه‌ای بزرگ 
و کـــم نظیـــر از اســـباب‌بازی‌های مختلـــف و مـــوزه 
اســـباب‌بازی اســـتانبول، از مهم‌تریـــن ایـــن موزه‌هـــا 
هســـتند و بـــه بازدیدکننـــدگان که اغلب بزرگســـالان 
هســـتند این امکان را می‌دهنـــد تا به دنیـــای کودکانه 
خـــود بازگردند. تهـــران نیز چند ســـالی اســـت که به 
همـــت یک بانـــوی علاقه‌منـــد و پیگیـــر، صاحب یک 
موزه اســـباب بازی شـــده تا کشـــور ما هم از این قافله 
عقب نمانده باشـــد؛ هرچنـــد در قیاس با مـــوزه های 
نامبرده بضاعت کمتـــری دارد. آزاده بیـــات، بنیانگذار 
موزه اســـباب‌بازی تهران درباره داستان خلق این موزه 
می‌گوید:»ایـــن مـــوزه از دل پژوهش‌هـــا و برنامه‌هایی 
که ســـال‌ها قبل انجام می‌دادم، متولد شـــد. طراحی 
صنعتی خوانده‌ام و تحصیلات تکمیلی‌ام علوم تربیتی 
اســـت. همیشـــه درگیر پروژه‌های طراحی اسباب‌بازی 
بـــودم. نمونه‌ اســـباب‌بازی‌هایی که طی این ســـال‌ها 
طراحی کـــردم به یک تعدادی رســـید و تصمیم گرفتم 
ایـــن مجموعـــه را به شـــکل مـــوزه بـــرای علاقه‌مندان 
ارائـــه کنم. یکی از دوســـتان ما که از اعضـــای خانواده 
لولاگرها هســـتند اینجا را به ما پیشـــنهاد دادند. سال 
گذشـــته وقتـــی تصمیم بـــر این شـــد اینجا مـــوزه برپا 
شـــود، چند نفـــر از مجموعـــه‌داران اســـباب‌بازی که از 
دوســـتانم هســـتند تعدادی مجموعـــه به مـــوزه اهدا 
کردند و بـــا همان تعداد، موزه شـــکل گرفـــت و کم‌کم 
بـــه آن افزوده شـــد. ما ایـــن واحد را با هزینه شـــخصی 
مرمـــت و آمـــاده کردیم. برخـــی از مخاطبـــان، بازدید 
از ایـــن مـــوزه را انتخـــاب می‌کنند چـــون می‌خواهند 
داخل این ســـاختمان قدیمی را ببیننـــد. خود کوچه 
لولاگـــر در خیابان نوفل لوشـــاتو بـــرای خیلی‌ها حس 

نوستالژی دارد.«
بیـــات با اشـــاره بـــه اینکـــه ســـاخت اســـباب‌بازی‌ها 
می‌توانـــد از یک ایـــده یا اتفاق ســـاده شـــکل بگیرد و 
تبدیل به محصولی درخور شـــود و به دلیل محبوبیت 
در طـــول زمـــان در دل فرهنگ‌های مختلـــف ماندگار 

شـــود، می‌گوید:»در حال حاضر یک‌هزار و 500 شـــیء 
اســـباب‌بازی در ایـــن موزه به نمایش گذاشـــته شـــده 
و البتـــه بخـــش دیگری هم آماده اســـت امـــا به دلیل 
محدود بودن فضا هنوز در قســـمت آرشیو قرار دارد و 
نتوانســـته‌ایم آنها را به نمایش بگذاریم. قدیمی‌ترین 
اســـباب‌بازی از ســـال 1900 میلادی به موزه آورده شده 
است. در بخشـــی از موزه، تعدادی از اسباب‌بازی‌های 
تاریخـــی و عتیـــق را از جای‌جـــای دنیـــا با بازســـازی یا 
بازآفرینـــی شـــده به نمایش گذاشـــته‌ایم، امـــا در این 
موزه اصل یک شـــیء قدیمی و باســـتانی را نمی‌بینید، 
چون اغلـــب آنهـــا را در موزه‌های بزرگ دنیـــا و دولتی 
به نمایـــش می‌گذارند. بجز بخش اســـباب‌بازی‌های 
تاریخـــی و قدیمـــی، یـــک بخـــش هـــم مربـــوط بـــه 
اســـباب‌بازی‌های صنعتـــی و مـــدرن اســـت کـــه بازه 
زمانی آن از وقتی اســـت که اســـباب‌بازی وارد پروســـه 
تولید صنعتی شـــد. خیلـــی از برند اســـباب‌بازی‌ها از 
آن موقـــع تا امـــروز کار می‌کنند و همچنـــان به عنوان 

برندهـــای پرفروش دنیا فعال هســـتند.«

داستان اسباب‌بازی‌ها
ایـــن موزه‌دار بـــه اســـباب‌بازی‌هایی که 
میـــان بچه‌هـــا و بزرگ‌ترهـــا محبـــوب 
هســـتند و خیلی‌ها با آنها خاطره دارند 
اشـــاره می‌کند و ادامه می‌دهد:»فنر »اسلینکی« یکی 
از این اسباب‌بازی‌هاســـت؛ همان فنر بازیگوشـــی که 
خیلی اتفاقی توسط ریچارد جیمز و بای جینز در سال 
یـــن  ش‌تر و پرفر ز  ا یکـــی  و  شـــد  خلـــق   1 9 4 5
اســـباب‌بازی‌های قرن شـــناخته شـــد. خرس »تدی« 
هم یکی از محبوب‌ترین عروســـک‌های جهان است 
که کوچک و بزرگ دوستش دارند و قصه جالبی دارد؛ 
ســـال 1903 وقتی تئودور روزولت با نام مخفف »تدی« 
به عنوان بیست‌و‌ششـــمین رئیس‌جمهـــوری امریکا 
-که عاشـــق شـــکار هم بـــوده- برای حـــل و فصل یک 
مناقشـــه بین ایالت‌هـــای لوئیزیانا و می‌سی‌ســـی‌پی 
بـــه آنجـــا مـــی‌رود، در نزدیکـــی مـــرز ایالتـــی بـــا یک 
بچه‌خـــرس از‌ نـــژاد گریزلی مواجه می‌شـــود اما به آن 
شـــلیک نمی‌کنـــد و خبـــر ایـــن ماجـــرا در رســـانه‌ها 
می‌پیچـــد. کاریکاتوریســـتی به نـــام کلیفـــورد بریمن، 
کاریکاتـــوری از ایـــن ماجـــرا می‌کشـــد و نـــام خـــرس 

کاریکاتور خود را »تدی« می‌گذارد.«

رویای مشترک 3 تا 99 ساله‌ها
بیـــات بازدیدکننده‌‌های موزه را از 3 تا 99 ســـال اعلام 
می‌کنـــد و می‌گویـــد:» ایـــن موزه عـــاوه بـــر اینکه در 
سنین مختلف مورد اســـتقبال قرار می‌گیرد در میان 
اقشـــار مختلف بخصوص دانش‌آموزان و دانشجویان 
محبـــوب اســـت، بـــه طـــوری کـــه برخـــی از آنهـــا هر 
چند وقـــت یک‌بـــار بـــرای بازدید بـــه مـــوزه می‌آیند. 
ایـــن موضـــوع برای خـــودم هـــم جالب اســـت و فکر 
نمی‌کردم نســـل z جذب موزه شـــوند امـــا برعکس ما 
از این سن خیلی بازدیدکننده داریم. همچنین تعداد 
بازدیدکننده‌هایـــی کـــه خانوادگـــی به اینجـــا می‌آیند 
زیاد اســـت، برای همین برنامه‌هـــای جانبی زیادی در 
موزه برای گروه‌هـــای مختلف برگـــزار می‌کنیم. مثلاً 
رویـــدادی را بـــا عنـــوان »کوچه‌‌بـــازی« راه انداخته‌ایم 
که یـــک جمعـــه در مـــاه، بچه‌هـــا و بزرگ‌تر‌هـــا همه 
بـــا هـــم در کوچـــه بـــازی می‌کنیـــم. بازی‌هـــا از میان 
بازی‌هـــای قدیمـــی مثل »هفت‌ســـنگ«، »وســـطی« 
و... که خیلی پرطرفدار هســـتند، انتخاب می‌شوند. 
تاکنـــون ایـــن طـــرح را 4 جمعـــه اجـــرا کرده‌ایـــم که 
خیلی از آن اســـتقبال شـــده اســـت. کارگاه ســـاخت 
»اســـباب‌بازی‌های احمقانـــه« برنامـــه دیگـــر مـــوزه 
اســـت که خیلی طرفـــدار دارد. بچه‌ها در ایـــن کارگاه، 
اســـباب‌بازی‌های شکســـته و آســـیب‌دیده خود را به 
کارگاه می‌آورند و با هم و به وســـیله ابزارهایی که اینجا 
داریم بـــه یک اســـباب‌بازی جدید تبدیل می‌شـــوند. 
کار دیگـــری که بـــا مشـــارکت بازدیدکننده‌هـــا انجام 
می‌دهیم، پـــر کردن آلبومی با عکس‌‎هایی اســـت که 
هر کدام‌مان با اســـباب‌بازی‌های بچگی انداخته‌ایم. 
برگه‌هـــای اول ایـــن آلبوم بـــا عکس‌هـــای همکاران 
خودمان پر شـــد اما بعد کـــه بازدیدکننده‌ها عکس‌ها 
را دیدنـــد ترغیـــب شـــدند عکس‌های خودشـــان را از 
آلبوم کودکی‌شـــان جدا کنند و بـــرای اضافه کردن به 
این آلبـــوم به ما هدیه دهند یا عکس‌شـــان را برای ما 
می‌فرســـتند و ما پرینت می‌گیریم و بـــه آلبوم اضافه 
می‌کنیـــم. ایـــن حـــس خیلی خوبی اســـت کـــه این 

آلبـــوم با مشـــارکت مردم پر می‌شـــود.«

بی‌خیال دنیای بزرگ‌ترها
غ‌التحصیل رشته نقاشی است و  سارا عبدالملکی فار
13 سال می‌شـــود که عمده فعالیتش عروسک‌سازی 
اســـت. او کـــه همـــکاری بـــا مـــوزه اســـباب‌بازی را در 
بخش‌های مختلـــف انجـــام می‌دهـــد، از تجربه‌اش 

در ماه‌هایـــی که مـــوزه میزبان مردم بـــوده و واکنش‌ 
بازدیدکننده‌هـــا می‌گوید:»در جامعه کمتـــر جایی را 
داریم که کســـی بـــا رفتن به آنجا هر چنـــد برای مدت 
غ از مشـــکلات زندگـــی و دغدغه‌هـــای  کوتاهـــی فـــار
روزمـــره‌ شـــود کـــه اینجا ایـــن اتفـــاق بـــرای خیلی‌ها 
می‌افتد؛ البته حتمـــاً بازدیدکننده‌هایی هم بودند که 
بـــه اینجا آمدند و این اتفاق برایشـــان نیفتاده اســـت. 
همیشه هر رخدادی ممکن اســـت مورد علاقه برخی 
نباشـــد، اما در 10 ماهی که این موزه فعالیتش را شروع 
کرده به این شـــکل بوده کـــه بازدیدکننده‌ها که اغلب 
بزرگسالان هســـتند وقتی وارد فضای موزه می‌شوند و 
گشـــتی در آن می‌زنند سن‌شـــان را فراموش می‌کنند 
و در دنیـــای کودکـــی غـــرق می‌شـــوند. خیلـــی از آنها 
اعتراف می‌کنند که این اتفاق برایشـــان افتاده است. 
بارها شـــده اول مادربزرگ‌‌هـــا و پدربزرگ‌هـــا به موزه 
آمده‌انـــد و این‌قدر حـــس خوبی گرفته‌انـــد که دفعه 
بعد بـــا بچه‌ها و نوه‌هایشـــان بـــه اینجا می‌آینـــد. آنها 
خاطرات و تجربه‌هایی که از بازی با اســـباب‌بازی‌های 
دوره خودشـــان دارنـــد با بقیه به اشـــتراک می‌گذارند. 
بعضی از اســـباب‌بازی‌های مـــوزه بـــرای بچه‌های این 
دوره جذاب نیســـت اما برای خیلی‌ها وسیله‌ای برای 

ســـرگرمی روزهای بی‌تلویزیونی بوده اســـت.«

لگوهای خاطره‌انگیز
مرضیـــه یکـــی از بازدیدکننده‌هـــای موزه 
اســـت کـــه 29 ســـال دارد و می‌گوید:»در 
همین محلـــه زندگـــی می‌کنـــم و خیلی 
وقت اســـت خبر افتتاح این موزه را شـــنیده بودم، اما 
امروز دفعه اول اســـت که به موزه آمـــده‌‎ام. در کودکی 
زیاد اهل اســـباب بازی نبودم و اسباب‌بازی زیادی هم 
نداشتم و همین موضوع باعث شده بود در این چند 
ماه بازدید از موزه در برنامه‌هایم نباشـــد. از دوســـتانم 
خیلـــی تعریـــف اینجـــا را ‌شـــنیده‌ام که چقـــدر جای 
دیدنـــی‌ای اســـت و حس نوســـتالژی دارد و بـــرای هر 
کســـی که اینجا می‌آید خاطرات زنده می‌شـــود. امروز 
هم بـــه خاطر دخترخاله‌ام که دو هفتـــه دیگر از ایران 
مهاجـــرت می‌کنـــد و می‌خواهد هر جـــای دیدنی که 
در تهران وجود دارد، ببیند و خاطره‌اش را با خود ببرد 
آمـــده‌ام، امـــا از وقتـــی در مـــوزه گشـــتم به ایـــن فکر 
می‌کنـــم چرا در بچگی بـــازی کردن با اســـباب‌بازی‌ها 
را دوســـت نداشـــته‌ام! از میان این همه اســـباب‌بازی 

فقط با لگوها خاطره دارم.«
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